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 سیوطی 

 (117)13جلسه 
 استاد: وافی یزدی

 حروف جر  موضوع: 
 

 معانی حروف جر:
 در سه صورت اسم هستند: »مذ« و »منذ«

 اول: اگر رفع بدهند: ما رأیته مذ یومان.
 دوم: اگر بعد از آنها فعل بیاید: جئت مذ دعا.

 أبغی المال مذ أنا یافع.سوم: اگر بعد از آنها جمله اسمیه بیاید: ما زلت 
 

»مذ« و »منذ« در زمان ماضیییب به معناا اول مدت و در ریر ماضییی به معناا جمیع مدت هسییتند  ه در   :1نکته  
 این صورتب آنها مبتدا و مابعدشان خبر است؛  ه البته اقوال دیگرا نیز در این زمینه وجود دارد.

 
 اگر »مذ« و »منذ« مابعد خود را جر بدهند:

 جمله ماضی باشد: آنها به معناا »من« ابتدائیه هستند.اگر 
 دهند.اگر جمله در زمان حال باشد: آنها معناا ظرفیت می

 
ن«ب »عن« و »بیا،«ب ل » »میا« می آیید ولی حرو  جر را از عملبیییان بیاز نمی  :2نکتهه   ا  بعید از حرو  »من دارد: ممیا

هم  ا قلیلٍ  –خطیئاتن  فبما نقضهم. –عما
 

« و » ا « می  گاهی  :3نکته   شییود  ه دارد و باعث میآید و این حرو  را از عمل بازمی»ما«ب بعد از حرو  »ربا
ما أوفیتُ    ما سیف عمرو. –آنها بر جمله وارد شوند: ربا
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تما رارٍٍ  اما گاهیب با وجود اضیافه شیدن »ما«ب این حرو  از عمل ملغی نمی اسن مجرومٌ    –شیوند: ماوا  یا ربا  ما النا
 و جارم.علیه 

 
« با اینکه حذ  شده است اما عمل جر خود را انجام می :4 نکته  دهد در موارد زیر:گاهی »ربا

 بعد از »بل«: بل بلدٍ ملؤ ال جاج قتمه )تقدیر: بل ربا بلدٍ ...(.  -1
 بعد از »فا،«: فمثلک حبلی قد طرقت و مرضعٍ )تقدیر: فربا مثلک ...(.  -2
 یر: و ربا لیلٍ ...(.بعد از واو: و لیلٍ  موج البحر )تقد -3

 
دهند  ه موارد آن سییماعی اند اما عمل خود را انجام میگاهی برخی حرو  جر دیگر نیز با اینکه حذ  شییده  :5  نکته

 است.
 


